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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته؛ بیان اول در  فرق میان حق و حم

بحث در فرق میان حق و حم بود و اینه چه ضابطهای وجود دارد درباره مواردی که قابل اسقاط است و مواردی که قابل
اسقاط نیست. بعد از نقل کلام محقق اصفهان به این نتیجه رسیدیم که اساساً متوانیم این بیان محقق اصفهان را در فرق میان
حق و حم ذکر کرده و بوئیم حق در جای است که پای نفع شخص و مصلحت شخصیه در کار باشد، اما در باب حم نفع

شخص و یا مصلحت شخصیه نیست. حم خودش ی ملاک نوع داشته و پای اشخاص در میان نیست.

مخصوصاً با توجه به مبنای که مرحوم امام دارد که ایشان این خطابات شرعیه را، ی خطابات قانونیه مداند که در خطابات
قانونیه دیر پای اشخاص و افراد و نفع اشخاص و افراد در میان نیست، بله ی ملاکات قانون و کلّ در آن مطرح است.

البته ما نظریهی امام را مفصل مطرح کردیم و چاپ هم شد و ما در نتیجه به آن فرمایش امام نرسیدیم، ول اینجا همین مقدار
متوانیم بوئیم در باب حم، پای اشخاص و نفع اشخاص اصلا مطرح نیست.

در حم شارع مگوید نماز واجب است، این نماز خودش ی ملاک دارد، این ملاک، ملاکِ نوع است «تنه عن الفحشاء و
المنر» به عنوان ملاک نوع است و لذا گاه اوقات بعضها اشال مکنند که چرا من نماز مخوانم و این نماز من ناه از
فحشاء و منر در من نبوده؟! با اینه نماز مخوانم گناه هم مکنم، ی جوابش این است که این ملاکات، ملاکاتِ نوع است

یعن اگر مردم نماز بخوانند، این نماز برای نوع مردم ناه از فحشاء و منر است.

در احام نمگوید که این وجوب روزه، وجوب حج، وجوب جهاد، امر به معروف و نه از منر برای این شخص نفع دارد یا
اوقات مربوط به خود آن شخص خیر، به خلاف باب حقوق، در باب حقوق مسئلهی نفع در میان است، حال این نفع گاه

توانیم یری است، اما بالأخره پای نفع در میان است. پس ما ممربوط به دی شود و گاهاست که این حق برای او جعل م
از فرقهای اصل بین حق و حم را همین بیان ذکر کنیم.

بیان دوم در فرق میان حق و حم

متوان ی بیان دوم نیز ذکر کرد و آن اینه بوئیم در غالب موارد حقوق (نه در همهاش)، ی سلطنت وجود دارد و آن اینه
این ذو الحق متواند و سلطنت دارد که حق خودش را اعمال کند، اما در باب احام ما سلطنت نمبینیم، وقت شارع مگوید
«یجوز شرب الماء»، سلطنت در اینجا وجود ندارد. آنچه که در مباحات آمده، تمام عنوان حم است، گرچه در اینه خود مباح
ی از احام تلیفیهی خمسه است یا نه، بحث است، ول از این دیدگاه و از این تفسیر مگوئیم در حم برای آن کس که این
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حم برایش جعل شده، سلطنت وجود ندارد.

به عنوان مثال؛ ما نسبت به وجوب نماز چه سلطنت داریم؟ هیچ، نسبت به وجوب حج و جهاد اصلا سلطنت نداریم، اما در باب
حق (البته با احتیاط مگویم) غالباً ی سلطنت وجود دارد یعن ما از خود عنوان سلطنت متوانیم به این برسیم که اینجا

عنوان حق را دارد و عنوان حم را ندارد. بنابراین مشود این را نیز ی از فرقها میان حق و حم ذکر کرد که در باب حق
غالباً سلطنت وجود دارد، ول در باب حم سلطنت وجود ندارد.

تحقیق در مسأله

گوید «جعلتقابل جعل است (شارع م م نیز بیان کردیم این است که گفتیم حق اگرچه استقلالاکه در رساله حق و ح تحقیق
حق الولایة ل»)، اما نه در حقوق عقلاییه و نه در حقوق شرعیه حقّ را پیدا نمکنیم مر آنه منتزع از ی حم است.

ادعای ما این است که شما هر چه به عنوان حق میان عقلا یا در شریعت دارید، منتزع از ی حم است.

در همین مسئلهی ولایت برای پدر، این را از کجا آوردید؟ از اینه روایات، ادله و آیات مفرمایند اطاعت والد واجب است،
مخالفت با والد و امر والد حرام است. ما مآئیم از این وجوب اطاعة الوالد ی چیزی را انتزاع مکنیم به نام حق الولایة. مثال

دیر آنه؛ شما حق تحجیر را از کجا انتزاع کردید؟ مگوئیم از باب اینه تصرف در این اراض عامه در انفال جایز است و
ه زوج یت، اینزوجی کنیم. حقچون تصرف جایز است (و ائمه اجازه دادند و مباح کردند)، ما نیز حق تحجیر را استفاده م
حقّ بر زوجه دارد از کجا این را به دست آوردیم؟ از وجوب تمین. چون زن تمینش برای مرد واجب است، پس زوج بر او

حق پیدا مکند. چون خروجش از خانه بدون اذن او حرام است، زوج بر او حقّ پیدا مکند.

اگر در این بحث دقت کنیم آثار بسیار خوب دارد؛ اولا؛ فرق میان حق و حم چه مشود؟ مگوئیم «ما من حق إلا و أنه منتزع
من الحم»، تمام این حقوق که در شریعت وجود دارد (چه حقوق شرع، حت حقوق عقلائ)، به نظر ما از ی حم انتزاع
مشود و اول ی حم وجود دارد. مگوئیم از جواز شرب ماء استفاده مکنیم حق الانتفاع را، از جواز جلوس در این مان

کنیم (البته در یپس حق انتفاع را از آن استفاده م ،گوئیم نشستن در این مجلس جایزکنیم حق الانتفاع را، ماستفاده م
کلمه از تعابیر محقق خوی ی تعبیری دارد «منتزعٌ»، اما این را به عنوان قاعدهی کل مطرح نرده، ما این را به عنوان قاعده

کل مطرح کردیم).

برای احام تلیفیه مثال زدیم (مانند وجوب تمین زوجه، جواز تصرف در أرض، وجوب اطاعت پدر، از اینها حقوق را انتزاع
مکنیم). در خود معاملات، از جواز وضع معامله حق رجوع را استفاده مکنیم. بعض از این معاملات جایز بالذات مثل هبه،
شود. این حقرجوع استفاده م که در آن خیار قرار داده شده، از آن حق بالعرض است مانند معاملات از معاملات جایز بعض

رجوع باز مسبوق به ی حم وضع است.

بنابراین، مخواهیم ادعا کنیم هر حقّ منتزع است یا از ی حم تلیف و یا از ی حم وضع، جای را پیدا نردیم که شارع
مستقلا در آنجا ی حق را جعل کند بدون اینه حم باشد، مخصوصاً اگر این قاعده کل را ضمیمه کنیم که ما «من شء إلا

و له حم ف الشریعه» (که این مضمون بعض از روایات هم است)؛ اصلا ما چیزی نداریم مر اینه در شریعت دارای حم
است. پس ما فعل بدون حم پیدا نمکنیم و هر جا بخواهد ی حق در میان باشد، این منتزع از حم است.

بعد این مطلب که ما عرض مکنیم ی از گرهها و مشلات که در فقه مطرح است را باز مکند. مثلا؛ در مورد زوج غالباً این
سؤال مطرح است که دایرهی حق زوج چقدر است؟ زوج آیا نسبت به اموال که خود زن دارد هم (اموال این زن از پدرش به او



ارث رسیده)، حق دخالت دارد یا نه؟ بوئیم مالت را به چه کس بده یا نده، برای کجا قرار بده و کجا قرار نده! نسبت به آن
اموری که منافات با حق استمتاع زوج ندارد، آیا باز زوج حق دارد یا نه؟

گوئیم دایرهی این حق به دایرهی منشأ انتزاع است؛ اگر در باب منشأ انتزاع (یعنم است، ممنتزع از ح ّاگر ما گفتیم هر حق
حقوق که ما برای زوج قائلیم)، از وجوب تمین انتزاع کردیم، مگوئیم پس در دایرهی تمین هر چه منافات با تمین داشته

باشد حق زوج است، زوج متواند اعمال کند. البته ما منحصر به این نمکنیم؛ زیرا روایات داریم که زن یا نذرش باید مشروط
به اذن زوج باشد و یا زوج حق دارد نذر زن را منحل کند. در آنجا بعض از بزرگان و فقها مفرمایند فرق نمکند منافات با

حق تمین داشته باشد یا نداشته باشد، آنجا دلیل خاص داریم که «لا یجوز نذر المرأة إلا بإذن زوجها» یا «للرجل أن ینحل نذر
الزوجه»، ی حم خاص در آنجا آمده و ما از آن حم خاص این حق را انتزاع مکنیم.

ولایت تامه مطلقه بر زوجه ف وئیم زوج یدارد به دایرهی منشأ انتزاع. اینگونه نیست که ب زوج بست بنابراین، دایرهی حق
جمیع الامور دارد، این دلیل مخواهد، در مواردی که حم وجود دارد نسبت به همان مورد، حق را انتزاع مکنیم، زائد بر

این، حالا زن چه چیز بخورد؟ بوئیم زوج حق دارد بوید امروز باید این غذا را بخوری و فردا آن غذا را بخوری، ربط به
مسئلهی تمین او ندارد.

نتیجه دیدگاه برگزیده در فرق میان حق و حم

نتیجه آنه «کل حق حم»، چون هر حق که مگوئیم انتزاع است، باید ی حم مسبوق به آن داشته باشد، اما اینگونه که
از هر حم حق انتزاع شود. مثلا؛ از وجوب صلاة چه چیز انتزاع مشود؟ هیچ، (ما در روایات داریم که اینها حقوق اله

است، اما مراد از حقوق اله در آنجا حق اصطلاح فقه و اصول نیست، بله آن حقوق اله در مقابل حقوق الناس است، آن
حق اله در مقابل حق الناس است). پس ما احام داریم که این احام اصلا از آن حقّ هم انتزاع نمشود و متوانیم بوئیم

«کل حق مسبوق إل حم» و لن نمگوئیم هر حم عنوان حق را دارد.

نته: ما اگر بخواهیم بفهمیم دایرهی اطاعت والد چقدر است مرویم سراغ منشأ انتزاع، مگوئیم اگر منشأ انتزاع این است که
اطاعت پدر مطلقا واجب است، در نتیجه مگوئیم اگر پدر گفت این زن را باید بیری و آن را نیری واجب است، این سفر

بروی یا نروی اطاعتش واجب است، در زن، در سفر، شغل، در همه چیز اطاعتش واجب است، اما بعض از فقها مثل مرحوم
والد ما استظهار کردند (بنا بر آنچه در برخ از استفتاءاتشان وجود دارد) که آنچه ما دلیل داریم این است که ایذاء اینها حرام
است نه اینه ما ی اطاعت مطلقه از اینها بوئیم واجب است یعن اگر کاری کنیم که موجب اذیت و آزار اینها بشود حرام

است. دایره این حق از حیث منشأ انتزاع خیل تأثیر مهم دارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


